
گــروه اجتماعــی/ دکتــر کیومــرث امجدیــان 
دکترای مدیریت آموزشی ، استاد دانشگاه و از 
مدیران سابق آموزش و پرورش معتقد است 
تربیــت از بدو تولد آغاز می شــود و پایان پذیر 
هــم نیســت. او به »ایــران« می گویــد: تربیت 
بــه معنای زمینه ســازی بــرای تربیــت کردن 
اســت نــه تربیت شــدن. تربیت کــردن یعنی 
دســت آموز کردن، تربیت شــدن یعنی مهیا 
کردن شرایط برای آنچه که خداوند در وجود 
انســان بــه ودیعــه نهاده تــا زمینــه ای فراهم 
شــود و اســتعدادهای فرد متبلور شــوند پس 
تربیــت نباید محدود به زمان و ســن خاصی 
باشــد امــا دوران کودکــی بــه تعبیــر افلاطون 
پنجره فرصت برای تربیت شــدن است و اگر 
این پنجره بسته شود دیگر بخش عمده ای از 
توانمندی های کودک رشــد پیدا کرده و دیگر 
تغییرش ســخت می شــود بنابراین از کودکی 

باید به تربیت کودک بپردازیم.
دکتــر امجدیــان با بیــان این کــه تربیت از 
ســه ضلــع خانــه، مدرســه و جامعه تشــکیل 
شــده، می گوید: قســمت عمــده ای از تربیت 
در خانــواده صورت می گیرد هــر کدام از اینها 
اگــر اثر تربیتی قوی تری داشــته باشــد تربیت 
بچه هــا بــه آن ســمت مــی رود متأســفانه در 
حال حاضر در جامعه مــا زمینه های تربیتی 
مدرســه و خانــواده ضعیف اســت. بنابر این 
بایــد بــه طــور جــدی بــه تربیــت کــودکان در 
ســنین کودکــی بپردازیــم کــه بخــش اصلــی 
تربیت قبل از مدرســه ســن 6 ســالگی است. 
از ســال 1399 تربیت کودک در این 6 ســال را 
به عهده سازمان تعلیم و تربیت کودک قرار 
داده انــد یعنــی دو دوره ســه ســاله اول و ســه 

ســال دوم که در سه ســاله اول بیشتر تمرکز و 
توجه بــه خانواده اســت و دوره دوم بر عهده 
مهدکــودک و پیش دبســتانی اســت. الان در 
آمــوزش و پرورش بــه تربیت در 6 ســال اول 
توجهــی نمی شــود فقط بــه طور محــدود به 
پیــش دبســتانی پرداخته شــده اســت، چون 
امکانــات و منابــع محــدود اســت. ســازمان 
تعلیــم و تربیت کودک هم دقیقــاً به همین 
دلیــل بــه وجود آمد تــا بتواند ایــن خلأیی که 
وجــود داشــته را مرتفــع کنــد امــا متأســفانه 
تربیــت در 6 ســال اول خیلی پراکنده اســت. 
بخشــی از ایــن تربیــت در مهدهــای کــودک 
اتفاق می افتد و بخشی در پیش دبستانی غیر 
منسجم و غیر سازمان یافته است. به اعتقاد 
مــن تربیــت در ایــن دوران بایــد »ســامان« 
پیــدا کنــد نــه »ســازمان«! بایــد کمپ هــای 
تربیتــی و مبتنــی بر فلســفه تعلیــم و تربیت 
اســلامی ایجاد شود، اما این به معنای تمرکز 
همــان  از  تربیــت  نیســت.  انحصارگرایــی  و 
دوران کودکی باید ســازمان پیدا کند. بخشــی 
از ایــن توســط بهزیســتی انجــام می گرفــت، 
و  بــود  پــرورش  و  آمــوزش  توســط  بخشــی 
متأســفانه برخــی ســازما ن ها بــدون نظارت 
در این بخش  فعال شــده بودنــد؛ اما نظارت 
بهزیســتی نظارتی غیرحرفه ای و غیرتربیتی 
و بیشــتر اجرایی بود. در واقع تعلیم و تربیت 
نمی کردنــد، بیشــتر حمایتــی بودنــد همین 
باعــث شــد تا در ســند تحول بنیادیــن به این 
موضوع پرداخته شود و به صراحت گفته شد 
که موضوع تربیت در قبل از مدرســه ســامان 
پیدا کند و مأموریت ســازمان تعلیم و تربیت 
کــودک همین تعیین شــد و به همین دوره 6 

ســاله اول کــه دانش آموزان خارج از مدرســه 
رسمی هستند پرداخته شد بنابراین اهمیت 

داشته که به این موضوع پرداخته شود.
در  آموزشــی  مدیریــت  دکتــرای  ایــن   
ادامــه با بیــان این کــه ایجاد ســازمانی به نام 
تعلیــم و تربیــت بدون ایــن که از ابتــدا برای 
آن برنامه ریــزی شــود اشــتباه بــود، می گوید: 
بوروکراســی بوروکراســی می زاید. به نظر من 
ایجاد ســازمان اشــتباه بود. ما نیاز به ساختار 
نداریــم بلکــه ما بــه مأموریــت و برنامــه نیاز 
کــودک  تربیــت  و  تعلیــم  ســازمان  داریــم. 
خــودش شــده یــک ســازمان کــه بــه منابــع 
ســازمان  وقتــی  دارد.  نیــاز  مالــی  و  انســانی 
درســت می کنید به تبع  آن باید در اســتان ها 
تشــکیلات اســتانی درســت کنید، بایــد تفکر 
ساختاری متناسب داشته باشیم. در حالی که 
ایجاد این سازمان مغایر قانون برنامه ششم 
توســعه و قانون خدمات کشوری است که به 

کاهش ســاختارهای سازمانی تأکید می کنند. 
امــا ایجــاد ایــن ســازمان موجب افزایــش بار 
مالی بــرای آموزش و پرورش شــده در حالی 
کــه آمــوزش و پرورش همــه ایــن امکانات را 
داشــت. مثــلًا معاونــت آموزشــی ابتدایــی، 
معاونــت پرورشــی، معاونت تربیــت بدنی، 
معاونت ســلامت و... را داریــم. بنابراین نیاز 
به ایجاد ســازمان جدیدی نبود. باید سیستم 
موجود را درســت می کردیــم. بنابراین من با 
وجود ســازمانی بــا این ترکیب بــه دلایلی که 
گفتم مخالفم و این گونه ساختار ایجاد کردن 

کار بسیار اشتباهی است.
وی ادامــه می دهــد: در این کــه مأموریت 
تربیــت کــودکان را باید به آمــوزش و پرورش 
بســپاریم هیــچ شــکی نیســت امــا در همــان 
ساختار موجود می توانستیم این کار را انجام 
دهیم. همین ســاختارهای موجود باید مورد 
بازبینی قرار بگیرند تا بتوانیم تعلیم و تربیت 
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کودکی رها شده
»ایران« از وضعیت نابسامان مهدهای کودک و سرگردانی والدین و مدیران مهدها گزارش می دهد

سمیه افشین فر
خبرنگار

سال ها اســت که مهدهای کودک و پیش دبستانی ها به  دلیل افزایش قشر شاغل جامعه و توجه به 
نیــاز کودکان به آموزش و همبازی پیش از ورود به دبســتان، به یکی از مراکز مهم و مورد اســتقبال 
خانواده ها تبدیل شــده اســت. خانواده ها در ســپردن کودکانشــان به مهدهای کودک به دو دسته 
تقســیم می شــوند؛ مادران شــاغلی که مجبور به اســتفاده از خدمات مهدهای  کودک هســتند و یا 
خانواده هایی که برای یادگیری مهارت ها و آموزش های لازم و ارتباطی، از یک سنی به بعد حضور 
کودکانشــان در جمع همسالانشــان را انتخاب می کنند. عموماً دســته دومی ها کســانی هستند که 
در دو دوره پیش دبســتانی فرزندانشــان را به این مراکز می سپارند. با شــیوع کرونا مهدهای کودک 
جزو اولین مراکزی بودند که به واســطه این ویروس تعطیل شــدند و متأســفانه به  دلیل احســاس 
نیــاز مادران شــاغل به مراکز نگهــداری از فرزندانشــان، اماکــن و مراکزی فاقد مجوزهــای قانونی 
مبــادرت به پذیرش کــودکان کردند. حالا به مدد بازگشــایی ها گویی دوباره همــه چیز به روال قبل 
از کرونا بازگشــته اما موضوع این اســت که تا پیش از کرونا نیز مهدهای کودک و پیش دبســتانی ها 
که زیر نظر بهزیســتی به فعالیت خودشــان ادامه می دادند، مؤسســات دیگری نیــز به طور موازی 
بدون نظارت بهزیســتی مراکزی را تحت این عنوان راه اندازی کرده بودند و به قدر کافی پای گلایه 
خانواده ها و متخصصان تعلیم و تربیت را به میان کشیده بودند تا در نهایت شورای عالی انقلاب 
فرهنگی با تأســیس مرکز تعلیم و تربیت کودک در زیرمجموعه آموزش وپرورش تصمیم گرفت 
به امر تربیت، پرورش و آموزش، به این مراکز ســامان دهد اما با گذشــت یک سال از شروع به کار 
جدی این مراکز حالا نابســامانی ها نه تنها کمتر نشــده که دیگر نمی توان به مسئولی برای پاسخ به 
ســؤالات بی شمار در این حوزه دسترسی داشت. نشســتن  پای صحبت های بسیاری از اولیایی که 
متقاضی اســتفاده از این مهدها و مراکز پیش دبســتانی غیرانتفاعی هستند، این روزها  شهریه های 
بــالا، دریافت هزینه های مازاد، مناســب نبــودن آموزش های ارائه شــده، اجبار برای شــرکت در 
برخــی کلاس های فوق برنامــه و در نتیجه پرداخــت هزینه مازاد، تخصصی نبــودن آموزش ها و 
تجربــه اندک برخی مربیان، عدم رعایت پروتکل های بهداشــتی، غیرپاســخگو بودن مراکز و... را 

نشان می دهد.

در گفت و گو با »ایران« و در نقد ایجاد سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک مطرح شد

برای کودکان به برنامه نیاز داریم نه سازمان
کــودک را بــه نتیجه برســانیم. اما ایــن اتفاق 
نمی افتــد وقتی ســازمانی ایجــاد می کنیم تا 
چند ســال فقط درگیر ســاختارهای سازمانی 
هستیم. این سازمان از سال 99 ایجاد شده اما 
بپرسید طی این چند سال چی کار کرده اید؟ 
حرکت صفر! هیچ کاری انجام نشــده اســت. 
اینهــا حتــی نتوانســته اند به طــور کامل همه 
پیــش دبســتانی هایی کــه زیر نظر بهزیســتی 
بــوده را بــه طور کامل تحت پوشــش آموزش 
و پــرورش قرار دهند چون امکانش را ندارند. 
از طــرف دیگر با مدیریت های فاقد تجربه در 
زمینه تربیت کودک روبه رو هســتیم. کســانی 
کــه اصــلًا تعلیــم و تربیــت را نمی شناســند. 
این طــوری نمی شــود کار کــرد و می بینیم که 

هیچ تحولی هم اتفاق نمی افتد.
ایــن اســتاد دانشــگاه در ادامــه از بــه کار 
گرفتــن مدیریت هــای ضعیــف در ســازمان 
جایــگاه  در  کــه  کــودک  تربیــت  و  تعلیــم 
حساســی قرار دارد انتقاد می کند: متأســفانه 
ایــن ســازمان مدیریــت ضعیفی هم داشــته 
اســت. از طرف دیگر اگر اساسنامه سازمان را 
مطالعه کنید می بینید که باید ردیف اعتباری 
ویژه داشته باشــد. ردیف اعتباری ویژه یعنی 
بودجه، در حالی که در کشــور ما الان، مشکل 
منابــع و اعتبارات داریم و متأســفانه کیفیت 
آموزشی در آموزش و پرورش به دلیل همین 
کمبودهــای اعتبــاری در حــال نابــود شــدن 
اســت. حــالا باز یک ســازمان ایجــاد کرده ایم 
و بــر بار هزینه های آمــوزش و پرورش اضافه 
کرده ایــم بعــد می گوییم هزینه هــای تعلیم 
و تربیــت زیاد اســت و حالا چه طــور هزینه را 
کاهش دهیم! این تعارض ها مثل یک کلاف 

ســردرگم هســتند. از یک طــرف می خواهیم 
در جهــت کیفیــت پیــش برویــم و در جهت 
مغایرش عمل می کنیم. کار تعلیم و تربیت 
یک تشکیلات مشخصی دارد، ما سند تحول 
بنیادین داریم همه واضح و مشخص هستند 

نیازی نیســت این همه سردرگم شویم و آخر 
هم به نتیجه نرسیم. هر چه قدر سازمان های 
جدیــد ایجــاد کنیــم بــر بــار تعلیــم و تربیت 
اضافــه کرده ایــم در حالــی که باید ســبک بار 

حرکت کنیم.
وی بیــان می کنــد: نکته دیگر ایــن که ما از 
طریــق ایــن ســازمان می خواهیم شــیوه های 
نادرســت تعلیــم و تربیت مــان را دقیقاً روی 
کــودکان پیش از دبســتان اعمال کنیــم. مثلًا 
می گوییم محتوا تولید شــود دستور می دهند 
بــه رئیس ســازمان پژوهــش که شــما محتوا 
تولیــد کنیــد، محتــوا هــم در کشــور مــا یعنی 
کتاب، در حالی که این اشــتباه اســت. کودک 
پیش دبســتانی در این سن کتاب پذیر نیست 
و در آمــوزش و پرورش رســمی هــم راه خطا 
را رفتیــم کــه دانش آموزان را کتــاب محور بار 
آوردیم و همین راه خطا را در اینجا هم ادامه 
می دهیــم. این نشــان می دهد کــه منطقی و 

عالمانه حرکت نمی کنیم.
امجدیــان در پایــان می گویــد: متأســفانه 
همه خودشــان را کنــار می کشــند و می گویند 
وظیفه ما نیست و چون وظیفه ما نیست پس 
سازمان باید این کارها را انجام دهد در حالی 
که سازمان هیچ امکان مدیریت و نظارتی در 
اختیارش نیســت! پس باید منتظر باشــد که 
ببیند کی این امکانات برایش فراهم می شود.

خب  تا زمانی که این امکانات برایش فراهم 
شود باید برویم سراغ همین ساختار و همین 
آمــوزش و پرورش موجود، بــه اعتقاد من در 
همین ســاختار موجود با یک مأموریت قوی 
و منســجم می توان مأموریــت را انجام داد و 

مطمئنم که موفق خواهیم شد.

گاه
م ن

نی

ë  تعلیم ملــی  ســازمان  ایجــاد 
و تربیــت کــودک مغایــر قانون 
برنامــه ششــم توســعه و قانون 
خدمات کشــوری اســت کــه به 
کاهــش ســاختارهای ســازمانی 
تأکیــد می کننــد. اما ایجــاد این 
بار  افزایــش  موجــب  ســازمان 
مالــی بــرای آمــوزش و پرورش 
و  آمــوزش  کــه  حالــی  در  شــده 
را  امکانــات  ایــن  همه  پــرورش 
داشت. مثلًا معاونت آموزشی 
پرورشــی،  معاونــت  ابتدایــی، 
بدنــی،  تربیــت  معاونــت 

معاونت سلامت و... را داریم

ë نظارت ضعیف، هزینه های بالا 
این روزها بسیاری از والدین که فرزندانشان 
را به مهدها می سپارند از نبود نظارت کافی بر 
مهدهــای کودک نگران هســتند. مــادر جوانی 
به خبرنــگار »ایران« می گوید: شــاغل هســتم 

و مجبــورم بچه ام را هر روز به مهــد بیاورم و تا 
بــه حــال چندین مهد کــودک عوض کــرده ام. 
آنها هزینه زیادی از ما می گیرند ولی رسیدگی 
و مراقبتشــان در حــد بســیار ضعیفــی اســت. 
در مهدهــای کودک قبلی چند بار خواســتم با 

دوربین های نظارتی که دارند وضعیت بچه یا 
اتاق نگهداری او را نشانم دهند، ولی هیچ کدام 
را قبــول نکردنــد، در حالــی کــه مــن به عنوان 
یــک مادر حق دارم بدانم فرزندم در ســاعاتی 
کــه کنارش نیســتم چــه می کنــد و از او چگونه 
نگهداری می شود. به همین خاطر مجبور شدم 
چندین بار مهد فرزندم را عوض کنم که آن هم 

مشکلات خاص خودش را دارد.
نوشــین مــادر مریــم، دختــر کوچــک پنج 
ساله ای که به مهدکودک می رود نیز می گوید: 
دخترم از دو سالگی به مهدکودک رفته است. 
مــن از آموزش هایــی کــه در مهــد بــه او دادند 
راضی بودم اما اینکه شهریه مهد متغیر است و 
هر روز بابت کلاس ها و برنامه های مهدکودک 
هزینه اضافه از خانواده طلب می کنند ناراحتم. 
هر خانواده حتماً هزینه مشخصی برای مهد در 
نظر می گیرد و اینکه هر روز هزینه اضافه طلب 
می کنند درســت نیســت. وقتــی کل کلاس در 
برنامه شرکت می کنند، نمی توانیم بچه را نیز 
به آن برنامه ها نفرســتیم ومجبوریم هزینه را 

پرداخت کنیم.
پــدر علــی کــودک چهــار ســاله ای کــه بــه 
مهدکودک مــی رود از ارزیابی های کارشناســی 
کــودک گلایه منــد اســت و  نشــده مهدهــای 
می گویــد: بــرای ثبت نــام به چنــد مهدکودک 
مراجعــه کردیــم بــه محــض ورود فرمــی کــه 
ســؤالاتی  در مورد تحصیلات و شــغل والدین 
بود در برابرمان قرار دادند. از بچه ســؤال هایی 
می پرســیدند و وقتــی گفتــم ایــن کارهــا برای 

چیســت گفتند مــا نمی توانیــم هر بچــه ای را 
بپذیریم!

ایــن مــورد را والدیــن دیگــری هــم مطرح 
کــرده بودند. مادر دختربچــه ای که معلولیت 
جســمی-حرکتی دارد هم به این نکته اشــاره 
پذیــرش  از  کــه مهدهــای مختلــف  می کنــد 
کودکــش خــودداری کردند و معتقــد بودند او 
نمی تواند در کنار کــودکان دیگر قرار بگیرد، در 
حالی که فرزندش با کودکان عادی هیچ تفاوتی 
ندارد. او با گریه از صحبت های مدیر مهدی یاد 
می کند که به او گفته بــود »در صورت پذیرش 
ایــن کــودک، والدیــن دیگــر اظهــار ناراحتــی 
می کننــد و ایــن پرســتیژ مهــدش را زیر ســؤال 
می برد!« یکی دیگر از مادران می گوید: پسر سه 
ســاله من در خانه هیچ مشــکلی نداشت ولی 
از وقتــی او را به مهد بردم مرتب از او شــکایت 
می کردند. وقتی می پرســیدم مگر چکار کرده، 
می گفتنــد اســباب بازی ها را از روی میــز پــرت 
کرده است! بعد از یکی، دو بار خواستند حتماً 
به روانشناسی که آنها معرفی کرده اند مراجعه 
کنم و من وقتی گفتم خودم روانشــناس سراغ 
دارم به هر نحو می خواستند من را مجاب کنند 
که روانشناس آنها مجرب تر است، در حالی که 
روانشناس مورد نظر آنها هزینه زیادی دریافت 

می کرد که پرداخت آن برای من ممکن نبود.
مادر آرتین شــش ســاله که پسرش امسال 
در یک مدرسه غیردولتی دوره پیش دبستانی 
را گذرانــده هــم بــا انتقــاد از هزینه گــران دوره 
پیش دبستانی می گوید: سقف شهریه مدارس 

غیردولتــی را بــرای پیش دبســتان از ما گرفتند 
و بعــد هزینــه دیگــری بــرای کلاس هــای فوق 
برنامــه اعــلام کردنــد در حالــی کــه درس های 
پیش دبســتانی همان فوق برنامه بود و بچه ها 
نه کتابی داشــتند و نه آمــوزش خاصی دیدند، 
حتی به بهانــه اینکه کار باید در مدرســه انجام 
شــود کاربرگ های آموزشــی بچه ها را هم به ما 
نشان نمی دادند تا ببینیم اصلاً آموزشی در کار 

بوده یا نه؟
وقتی حرف از شــهریه ها می شود انگار همه 
یــاد قانونــی کــه کاغذی شــده و بــه دیــوار مهد 
چســبیده می افتنــد و گلایه ها بالا می گیــرد. اگر 
تمــام شــهر را هم بگردید و اتفاقاً ســراغ همان 
قانون مصوب شــهریه های مهد هــای کودک را 
بگیریــد هم بــاز مهدکودکی  که همان شــهریه 

مصوب را بگیرد، پیدا نمی کنید.
ë  مدیــران مهدهــای کــودک در بلاتکلیفی بین

بهزیستی و آموزش وپرورش
گلایه های والدین منطقی به نظر می رســد 
و جــای انتقــاد نســبت بــه عملکرد بســیاری از 
مهدهای کــودک  وجــود دارد اما از ســوی دیگر 
مدیران مهد هم گلایه هایی دارند. دکتر حمیلا 
بخشی، دکترای روانشناسی بالینی سال ها است 
که در تهران مدیر و مؤسس مهدکودک است. او 
با اشاره به اینکه سبک تربیتی مادران در جامعه 
ما تغییر کرده، از کیفیت آموزشــی در مهدهای 
کــودک انتقــاد می کند و بــه »ایــران« می گوید: 
متأسفانه مادران در حال تربیت کودکانی فاقد 
مهارت هستند و از ما به عنوان متولیان آموزشی 
انتظــار دارنــد کارهایــی را که آنها نتوانســته اند 
انجام دهند به اتمام برسانیم. در مهدها عموماً 
با مادرانی مضطرب و وابســته روبه رو هســتیم 
کــه طــی دو ســال کرونــا شرایطشــان بدتر هم 
شــده و به ایــن موارد، تک فرزند بودن بســیاری 
از بچه ها را هــم اضافه کنید. همه این موارد به 
همراه مسائل تربیتی باعث شده تا بچه ها را با 
کوله بــاری خالی از مهارت به مــا تحویل دهند 
و از مربیــان و کادر مراکز آموزشــی انتظار دارند 
کارهای نکرده آنها را ما انجام دهیم. در خیلی 
از مواقع مربیان ما تحت فشــار زیادی از ســوی 
خانواده هــا قــرار دارنــد. مربیانی که متأســفانه 
اکثر آنها فاقد قرارداد کاری و بیمه ای هســتند و 
از ثبات شــغلی نیز برخوردار نیستند. وی ادامه 
می دهــد: از طــرف دیگر وقتی مســائل مهدها 
بــه آموزش وپــرورش یا همان ســازمان تعلیم 
وتربیت کودک سپرده شد، قرار بود این سازمان 
بحث هــای  و  کــودک  مهدهــای  ســاماندهی 
آموزشــی و تربیتی را به عهده بگیــرد  اما عملًا 
این اتفاق نیفتاد. در حال حاضر به عنوان مدیر 
مهدکودک نمی دانم در کجای  این سیستم قرار 
دارم و استانداردهای سیستم آموزشی را از چه 
کســی باید مطالبه کنم و اصلاً کدام ســازمان و 

مسئولی باید به من راهکار دهد؟
بخشــی بیــان می کنــد: البتــه زمانی کــه زیر 
نظر بهزیســتی بودیم نیز مشکلات خودمان را 
داشتیم. در آن زمان هم کتاب هایی که طراحی 
کردند کارشناســی نشده بود و من شخصاً برای 
مهدکودک خودم یکســری کتاب ها را بر مبنای 
آمــوزش مهارت ها طراحــی کــرده و در مهد با 
بچه ها کار می کردم. متأســفانه در حال حاضر 
شــاهد یــک نابســامانی در مهدهــای کــودک 
هســتیم، حتــی مســائل شــخصی مربــوط بــه 
مدیران هم بدون جواب مانده و متأسفانه کسی 

پاسخگو نیست. مثلاً طی دو سال که مهدها به 
خاطر شــیوع کرونا تعطیل بودند، از ما مالیات 
خواســته اند. به بهزیســتی می رویــم می گویند 
تحــت نظــارت مــا نبودیــد! آموزش وپــرورش 
هــم می گویــد تحت نظــر بهزیســتی بوده اید و 
کســی حتی یک نامه به ما نمی دهد تا کارهای 

مالیاتی مان را انجام دهیم.
این مدیــر باســابقه مهدکــودک در ادامه با 
بیان این پرسش که آیا سازمان تعلیم و تربیت 
کودک که این مسئولیت را به عهده گرفته اصلًا 
ورودی بــه ایــن مباحــث کــرده، می گویــد: من 
سؤالم این اســت فارغ از بحث های آکادمیک، 
آیا کارشناســان مربوطه در این سازمان، کودک 
را می شناســند و بــا کودک ســروکار داشــته اند؟ 
مگر قرار نبود از نظر آموزش برای کودکان قبل 
از دبســتان یکســری سلســله مراتب را رعایــت 
کنیــم؟ مگــر ایــن دوران طلایی تریــن مراحــل 
تربیتی نبود؟ در حال حاضر برای آموزش این 
بچه ها چکار می کنیم؟ چقدر کارشناســان این 
ســازمان از نزدیک بــا کــودکان کار کرده اند و در 
این زمینه تخصــص دارند؟ چند ماه قبل یکی 
از کارشناسان آموزش وپرورش که برای اولین بار 
وارد یــک مهدکــودک شــده بــود، به ما ســر زد! 
ببینید این خیلی مهم اســت کسی که در مهد، 
مربی قسمت شیرخوار می شود باید مادر باشد 
وگرنه نمی تواند در این قســمت کار کند به این 
دلیل که باید یکســری نکات را به عنوان مادر به 
چشــم خود دیده باشــد. کارشناســی هم که به 
مهدکودک می آید باید مادر بودن را درک کند و 
یا به مسائل کودکان به شکل واقعی آشنا باشد. 
متأسفانه این موارد رعایت نشده و امیدوارم این 
امور ساماندهی شود. بخشی در ادامه به کیفیت 
آموزشی در مهدها اشاره کرده و می  گوید: فقط 
ســال گذشــته آموزش و پرورش یکســری کتاب 
برای پیش دبستانی هایی که در مدارس هستند 
طراحــی کــرد و گفتنــد اینهــا را تهیه کنیــد و ما 
آموزش ها را بر مبنای این کتاب ها برای بچه ها 
در نظر گرفتیم؛هر چند کتاب ها ایرادهای زیادی 
داشــت و مهم ترین شــان هــم عــدم آشــنایی 
طراحــان کتــاب بــا روند رشــد کــودک بــود. اگر 
کارشناســان این حــوزه مرتبط با کودک باشــند 
قطعاً آموزش را هم تحت تأثیر قرار می دهند. 
وی با بیان اینکه امسال سن ورود به مدرسه یک 
ماه به جلو انداخته شــده نیز می گوید: امســال 
هم که ســن ورود به مدرســه را یــک ماه جلوتر 
انداخته انــد و قــرار اســت کوچک ترهــا را  وارد 
مرحله پیش دبستانی کنند. برخی از بچه ها که 
قرار بود پیش دبســتانی برونــد هم اکنون بدون 
آموزش  به مدرســه می روند. پیش دبستانی در 
مدارس شــرایط خودش را دارد کــه اصلاً مورد 
تأیید من نیســت به این دلیل که بچه ها در این 
ســن نبایــد تحت تأثیر آمــوزش مســتقیم قرار 
بگیرنــد و هر گونه آموزشــی باید با بازی باشــد 
و ایــن در فضــای مدرســه های مــا امکان پذیــر 
نیســت. در مهد، بچــه هم بــازی می کند و هم 
آموزش می بینــد ولی در پیش دبســتانی هایی 
که در مدارس دولتی هســت عموماً بچه مدام 
پشــت میز و نیمکت می نشــیند. من چون هم 
مهد دارم و هم مدرســه، خیلی این دو را با هم 
مقایســه کرده ام و بــرای کودکان تا قبل از ســن 

مدرسه فضای مهد را مناسب تر می دانم.
ایــن روانشــناس بــا اشــاره بــه اینکــه هیــچ 
مهدکودکــی حــق نــدارد از پذیــرش کــودکان 

خــودداری کنــد نیز می گوید: هــر چند فعالیت 
مهدکــودک جــزو فعالیــت بخــش خصوصی 
است اما مدیران نمی توانند به بهانه های واهی 
از پذیــرش بچه هــا خــودداری کننــد. هــر چند 
متأسفانه این اتفاق می افتد و فقط در مواردی 
که کودکی دچار مشکلاتی باشد و از طریق آنها 
به کودکان دیگر آســیب بزند یا ســلامت آنها را 
مــورد تهدید قــرار دهد از پذیــرش او خودداری 
می شــود؛ چون ممکن اســت بچه بــه خودش 
و دیگران آســیب بزند ومدیر نیز مجبور اســت 
دائم با والدین درگیر شود. از طرف دیگر بچه ها 
در مهدکــودک وقتــی در موقعیت خــاص قرار 
می گیرنــد توســط بقیه همسالانشــان زیــر ذره 
بین می روند و آسیب جدی تری می بینند. من 
بچه هایی را که مشــکل داشته اند به روانشناس 
همــکار ارجــاع داده ام امــا نــه لزومــاً بــه خاطر 
اینکــه بخواهم بــرای فــرد دیگــری درآمدزایی 
کنم. بچه ای که حتی مادر تشــخیص نداده که 
اوتیســمی هســت وقتی به او می گوییم ممکن 
است چنین مشکلی وجود داشته باشد می گوید 
ایــن از کودکی همین طوری بوده! من شــخصاً 
با برچســب زدن به کودکان مخالفم اما خیلی 
اوقات خانواده هم دچار مشــکل اســت و اصلًا 
نمی پذیرند که کودکشان مشکل دارد بنابراین 
بچه هایی که به معنای واقعی ناســازگار باشند 
و طی دوره آزمایشــی در مهد نتوانیم با آنها کار 

کنیم پذیرش نمی کنیم.
بخشــی بــا انتقــاد از دورانــی که مهدهــا زیر 
نظر ســازمان بهزیســتی بودند و به آنها ســتاره 
داده شــده می گوید: متأســفانه دادن ســتاره ها 
نــه بــر مبنای کیفیت آموزشــی بلکه بــر مبنای 
رابطه ها بود و بازهم متأســفانه در حال حاضر 
بــر مبنــای همــان ســتاره های ســابق  شــهریه 
مهــد را تعییــن می کنند. البته چند بــار بازرس 
آموزش وپــرورش آمده ولی در حد تغییر تابلو 
و ســربرگ بــوده اســت نه بــر مبنــای کیفیت و 
چگونگی آموزش. یا بازرســان وزارت بهداشت 
بــرای نظــارت پروتکل هــا و نظارت غــذا و مواد 
غذایــی و نظافــت محیــط مرتب ســر می زنند 
ولی این بازرســی ها با توجه به گســترش مراکز 
فاقــد مجوز برای نگهداری کــودکان اصلاً کافی 
نیســت. در همین دور و اطــراف مهدکودک ما 
هســتند مراکزی که بدون تابلو و مجوز اقدام به 
نگهــداری بچه ها می کنند که بســیار خطرناک 
اســت و بارها در مورد آن به خانواده ها هشــدار 
داده ام. ایــن روزهــا متأســفانه خانواده هــا اگــر 
بخواهنــد از مدیــر و مهــدی شــکایت کننــد راه 
همواری مقابلشــان نیســت و  اکثــر خانواده ها 
نمی دانند برای شــکایت به کجــا باید مراجعه 
نمایند و باید چه اقدامی کنند البته احتمالاً باید 
به منطقــه آموزش وپــرورش مراجعه کنند که 
الان آشــفته بازاری است و معلوم نیست کجا و 

چگونه می توان شکایت کرد.
ë  مسئولان مرکز تعلیم و تربیت کودک پاسخی 

ندارند!
موضــوع ایــن گــزارش و صحبــت والدیــن 
و مدیــر مهــد را در یــک جمع  بنــدی بــه گوش 
مســئولان مرکز تعلیم و تربیت کــودک که این 
روزهــا تنها متولی یا اصلی تریــن متولی در این 
مورد است رساندیم و منتظر پاسخ ماندیم اما 
متأسفانه مدیران در این سازمان در طول سال 
گذشته با رسانه ها تعاملی نداشتند و بسیاری از 

پرسش ها بدون پاسخ مانده است. 


